
  عقل و دین 
  1الله العظمی شیخ جعفر سبحانیآیت    ___________________  

  ّ� الرّحمن الرّحیمبسم 

  .)١٧۴، نساء( نًايمُبِ  نوُراً مْ يکإِلَ  أنَْـزَلْنَا وَ  مْ کربَِّ  مِنْ  بُـرْهَانٌ  مْ کجَاءَ  قَدْ  النَّاسُ  هَايأَ   �

 لطـف سـر از خداونـد کـھ است شفابخشی داروی و رحمت و ھدیھ،  قرآن

 پایـان  گـاه ھیچ  آن  گـوھر  کـھ  ایسـتگنجینھ  و  اسـت  داشـتھ  ارزانی  ھاانسان  بھ

  .پذیردنمی خاموشی ھرگز کھ  است فروغی و  یابدنمی

 تمـام  و اسـت شـده  فروفرسـتاده  خدا  جانب  از  دین  یک  فقط،  قرآن  نظر  از

 دین  و  ابراھیم   دین  ھمان،  نوح  دین  زیرا،  اندشده   آن  تبلیغ  بھ  مأمور،  رسولان

 :فرمایـدمی  کـھچنان  ؛اسـت  پیـامبران  خـاتم   دیـن  حتی  بعدی  پیامبران  دین،  او

  .)١٩ :عمرانآل( »عِنْدَ ا�َِّ الإِْسْلام نَ يالدِّ   إِنَ «

، اسـت  خـدا  برابـر  در  فـرودآوردن  سـر  و  شـدن  تسـلیم   ،اسـلام   از  مقصود

 امـا،  شـده   عرضـھ  بشـر  تمـام   بـر  واحـدی  دیـن،  خداونـد  طرف  از  کھدرحالی

 دیـن بـا  پیـامبران.  اسـت  بـوده   مختلـف  گوناگون  ھایزمان  در  بندگان  تکالیف

 در قـرآن. اندشـده  مبعـوث مـردم  ھـدایت بـرای گونـاگون شرایع با  ولی  واحد

  
در ھمـایش ملـی  )دامت برکاتـھ(یسـبحان  یالعظمـ اللهتی حضرت آ  قدریمرجع عال  امی پ .  ١

 گرا.عقلاجتھاد 
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ــین ــد ع ــر تأکی ــن وحــدت ب ــر، دی ــدد ب ــرایع تع ــدمی تصــریح ش ــھآن. کن  جاک

 الھـی آیـین، گـویی تو .)٤٨، مائده ( »مْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاکلٍّ جَعَلْنا مِنْ کلِ «:  فرمایدمی

 از  کـدام   ھر  ولی،  شوندمی  مندبھره   آن  از  پیامبران  ھمھ  کھ  است  فیاضی  نھر

 ،خـود ھـایامت استعدادھای و مکان و زمان شرایط با  کھ  ایطریقھ  و  راھی

  .شوندمی  وارد  ،است  مناسب

 ازآنجاکھ  و  کندمی  معرفی  کامل  شریعت  را  اسلام   پیامبر  شریعت،  خداوند

 ایـن برای رسالی وحی کھ ندارد لزومی دیگر، شده   نایل  خویش  کمال  بھ  دین

تُ عَل ـَمْ وَ کنَ يـمْ دِ کلَ  مَلْتُ کوْمَ أَ يالْ «.  یابد  تداوم   اکمال لامَ کـتُ لَ يوَ رَض ـِ یمْ نعِْمَت ـِيکأَتمْمَـْ مُ الإِْسـْ

  .)٣:  مائده ( »نايدِ 

 احکـام  و معـارف ،اصـول. دارد تنگـاتنگی رابطـھ عقلانیت  با  ،خاتم   آیین

 عقلـی دلیـل و برھان با موارد از بسیاری در آن اخلاقی  و  اجتماعی  و  فردی

 خـرد  و  عقـل  حکـم   با  محمدی  دین،  کوتاه   تعبیر  یک  در  و  است  تفسیر  قابل

 تفکیکـی  ترینکوچـک  ،دارد  داوری  حـق،  خرد  کھ  مواردی  در  و  شده   عجین

 قـرآن در. شودمی اثبات خردورزی و تعقل با دین اصول. نیست دو  آن  میان

 معصـومین  روایـات  نیـز  و  اسـت  شده   مطرح  امر  این  بر  عقلانی  دلایل  ھم 

  .است مطلب  این گویای  نیز

  و  عقـل  ھماھنگی  از  حاکی  ھمگی ، صدوق  توحید  کتاب  و  البلاغھ نھج  ھیات ال 

  . است  دین 

  :فرمایدمی  باره دراین  صادق  امام 

، کافی اصول ،کلینی(» القبـيح من الحسن به عرفوا و ... خالقهم العباد  عرف  �لعقل«

 عقایــد اصــول و معــارف قلمــرو بــھ ،محمــدی آیــین عقلانیــت .)٢٩ص، ١ج

 از  برخـی  بـھ  کھ  دھدمی  تشکیل  نیز  را  آن  فروع  اساس  بلکھ،  نیست  منحصر
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  :است  شده   تصریح  قرآن  آیات در  آنھا

  .)١٤، طھ(  »یرِ کأقَِمِ الصَّلَوةَ لِذِ «. ١

لاةَ تَـنْهــ« .  ٢ لاةَ إِنَّ الصــَّ مِ الصــَّ نِ الْفَحْشــاءِ وَ الْمُنْ   ی أقَــِ   : عنکبــوت (   » برَ کــرُ ا�َِّ أَ ک رِ وَ لـَـذِ کــعــَ

٤٥ ( .  

 حـدیثی  در  اسـلام   پیـامبر  کـھ  اسـت  الھی  احکام   عقلانیت  دلیل  بھ  روازاین

  :فرمایندمی

ــی(» القيامــه يــوم الــی حــرام وحرامــه القيامــه يــوم الــی حــلال محمــد حــلال« ــول، کلین  اص

  .)٥٨ص،  ١ج، کافی

 بـا  اسـلامی  احکـام   ھمـاھنگی  در،  ھـم   اسلام   شریعت  جاودانگی  راز  البتھ

  .است  انسان عقل و فطرت و  وجودی  ساختار

 و  اعصـار  طـی  در  اسـت  آدمـی  فطـرت  از  برخاسـتھ  کـھ  اموری  شکبی

 بـھ  تمسـک  بـا،  امـر  ایـن  بـر  علاوه   اسلام   فقھای  و  عالمان.  است  ثابت  قرون

؛ عقل  حکم   حجیت.  ١:  فرمایندمی  مشخص  را  ایمسئلھ  ھر  حکم ،  ذیل  اصول

 حــاکم  قواعـد از پیـروی. ٤؛ اجتھــاد بـاب گشـودن. ٣؛ مھــم  و اھـم  قاعـده . ٢

  .ضرر  نفی و حرج  نفی  نظیر فقھی

  نیازھـای   ھمـھ   پاسـخگوی   توانـد می   ابـد   تـا   و  جاودانـھ  اسلام  شریعت  بنابراین 

  . باشد   آدمیان   دینی 

 گروھـی، اسلام  احکام  و معارف و اصول عقلانیت  رغم بھ،  سفالأمع  اما

 عصـر در خـود پـدران خرافی اندیشھ از پیروی با، اسلام  صدر مسلمانان  از

 تلقـی  شریعت  با  مخالفت  نوعی  را  عقاید  و  معارف  در  جدل  و  بحث،  جاھلیت

 انکـار  آنھا  ازجملھ.  آمد  پدید  شریعت  از  خرد  تفکیک  مسئلھ  کم کم   و  کردندمی

 منـادی اسـلام  کھدرصـورتی، اسـت جبـر بـھ اعتقـاد و انسان آزادی  و  اختیار

 اعــزام  ،بــدانیم  اختیــار فاقــد و مجبــور را انســان اگــر. اســت اختیــار و آزادی



  

12 

 ب
ال

س
ی

ت
س

دو
و

 
 ب

 و
م

ی
ت

س
وم

س
و

/ 
ه 

ار
شم

٩
٨

-
٩

٧
/ 

ن 
تا
س

زم
١

٣
٩

٩
 

ر 
ھا

 ب
و

١
٤

٠
٠

 

 قُـلِ   وَ «:  فرمایـدمی  باره دراین  قرآن.  بود  خواھد  لغو  مصلحان  رنج  و  پیامبران

  .)٢٩ :کھف(  "فُرْ يکفَـلْ  شاءَ  مَنْ   وَ  ؤْمِنْ يفَـلْ  شاءَ   فَمَنْ  مْ کربَِّ  مِنْ   الحْقَُّ 

 تـرویج  چیـز  ھـر  از  بیش  را  قدر  و  قضاء  مسئلھ،  اموی  حکومت  ھمچنین

 ایـن از و کنـد قلمـداد آن  معلول  را  جامعھ  بر  حاکمیت  وضع  بتواند  تا  کردمی

  .دارد وا  سکوت بھ  نابسامانی نوع ھر  درباره  را  مردم   ،طریق

  تمــام   گفــت   کــھ   بــود   کســی   نخســتین   معاویــھ : « گویــد می   عســکری   ابــوھلالی 

،  ٤ج ،  ق ١٣٧١،  الاوائــل ،  مفیــد ( »  گیــرد می   انجــام   خــدا   اراده   بــا   بنــدگان   کارھــای 

  بیعـت   چـرا   کـھ   کرد   بازخواست   معاویھ  از  پیامبر  ھمسر  عایشھ  وقتی  . ) ١٢٥ص 

  قضـاء   یزیـد   خلافـت : « گفت   پاسخ   در   وی ،  کردی   تحمیل   مردم   بھ   را   خود  فرزند 

،  قتیبــھ ابن ( »  ندارنــد   ختیــاری   ا   خــود   از   آن   دربــاره   بنــدگان   و   اســت   الھــی   قــدر   و 

  بـھ   امـوی   دودمـان   از   مسئلھ   این   کم کم   . ) ١٦٢ص ،  ١ج ،  تا] [بی   ، والسیاسھ  الامامھ 

  بـھ   را   حسـین   امـام   کشتن   ازجملھ   قبیحی   عمل   ھر   ارتکاب   و   کرد   سرایت   دیگران 

  ھـیچ   قـدر   و   قضـاء  بـھ  اعتقـاد  کھ صـورتی در ، دادنـد می  نسبت  الھی  قدر  و  قضاء 

  . ندارد   انسان   آزادی   و   حریت   با   منافاتی 

 عصـر  تفکـرات  بـھ  و شـریعت  عقلانیت از دین  تفکیک  سرآغاز  بنابراین

  .گرددبرمی اموی حاکمان و جاھلی

 کـھ  نیسـت  معنا  این  بھ،  عقلانیت  با  اسلام   احکام   و  معارف  ھماھنگی  البتھ

 را شـریعت احکـام  تمـامی ملاکـات و رمـوز و مفاسـد و  مصالح  توانیم می  ما

، باشـیم  نداشـتھ  وحـی  بـھ  نیـازی  دیگر  کھ  ایگونھ  بھ،  کنیم   درک  کلیطور  بھ

و .  دارد  رواج  ایگونھ  بھ  ما  زمان  در  ھم   ھنوز  جاھلی  عصر  ھایسنّت  زیرا

 ماننــد ،اســت بــرده  پــی احکــام  ملاکــات از برخــی بــھ اخیــراً  تجربــھ گرچــھ

 مفاسـد  و  مصـالح  اسـت  ممکـن  ولی  خوک  و  میت  گوشت  خوردن  ضررھای

 عقـل  میـان  کـھ  است  این  منظور؛  نشود  روشن  رستاخیز  تا  احکام   از  بسیاری
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 یکی از  شد  نمایان  تعارض  ھم   اگر  باشد و  داشتھ  وجود  تعارض  نباید  وحی  و

  :نیست خارج حال  دو از

  دچـار   را   عقـل   حکـم   کھ   داده   رخ   اشکالی   و   مغالطھ ،  برھان   مقدمات   یا در .  ١

  . است  کرده   اشتباه 

 ایگونـھ بـھ و نبـوده  صحیحی برداشت سنّت و کتاب از ما برداشتیا   .٢

  .است  داده  رخ  اشتباه  ما فھم   در

 احکـام  در چـھ و معـارف و  اصـول  در  چھ  خاتم   آیین  با  عقلانیت  بنابراین

  .ندارد ناسازگاری

 قاعـده   کـھ  جاسـت  بـدان  تـا  دیـن  و  عقـل  بین  ھماھنگی  و  سازگاری  این  و

 حکم ما کل  و الشرع به حکم العقل به حکم ماکل"   کھ  دین  عالمان  و  فقھا  بین  مشھور

  .نمایدمی رخ آنان علمی تقریرات در مکرر"  العقل به حکم الشرع به

، شیھمـا برگزارکننـدگان یبـرا شـتریب قـاتیتوف یضـمن آرزو،  انیدر پا

بـا اسـتمداد  زیـطلاب و محققان عز دوارم یام دیمحققان و پژوھشگران و اسات

 یدر بالنـدگ) و ائمھ اطھـار  اانبی  –عقل  (  یو ظاھر  یباطن  یاز دو حجت الھ

و )  ثیو حـد  ریتفسـ،  اصـول،  فقـھ(  یو علـوم نقلـ)  فلسـفھ،  کـلام (  یعلوم عقل

مختلف و   یھادر عرصھ  نید  یو اثبات کارآمد  یمعرفت  یاز مرزھا  انتیص

  .باشند دیموفق و مؤ  عینقد شبھات ملحدان و مخالفان اسلام و تش

  برکاتھ  و رحمةالله و کمیعل والسلام

  ی سبحان  جعفر

٢٢/٩/١٤٠١  


